
 30/01/1400،  یازدهمی  جلسه

دهیم اما به مناسبت فرارسیدن ماهِ مبارک  بحث خود را پیرامون موضوع اسماء، بیش از این ادامه نمیما  

 کنیم: ای تکمیلی در این خصوص بیان می رمضان، نکته

  السلام علیهمی اطهاراز ائمه  ترین متنی که پیرامون بحث اسماءجامع  بتوان گفت  ترین و شاید اصلایکی از جامع

شود آن را خواند. دعای  باشد که البته در باقی سال هم میست، دعای سحر ماه مبارک رمضان میابه ما رسیده

ها،  ترینِ آناند که معروفهای متعددی برای آن نوشتهرو کتابسحر، بسیار دعای پرمغز و پرابهامی است؛ از این

 باشد.می علیهاللهرحمهشرح دعای سحر حضرت امام 

 کنیم: از آن ارائه می و شرحِ مختصری خوانیم مییک فقره از این دعا را  در ادامه 

يلٌ، اللِّٰهُمَّ إِنِِّ أَسْألَُكَ بَِمالِكَ كُلِِ   هِ اللِّٰهُمَّ إِنِِّ أَسْألَُكَ مِنْ جََالِكَ بَِِجَْلَِهِ وكَُلُّ جََالِكَ جََِ
ترینش  باشد: اولا، در بین اسامی خداوند، جمیلاین عبارت، درعینِ اینکه پرمغز است بسیار پرابهام هم می

 ی جمالِ تو زیباست.گوییم: همه خوانیم، اما از طرف دیگر می را می

گوید: از بین مصدرِ جمالِ تو،  شود، یک مصدری دارد. در اینجا، میی صفتی گفته میهر اسمی که به شیوه 

ی عالَم هستی را  عبارت دیگر، مصدرِ جمالِ الهی، همه دهد. به  خوانم و واسطه قرار می ترینش را میجمیل

ترینش را واسط قرار  ها، جمیلی آنی عالم، مصداق جمالِ هستی است اما از بین همه فراگرفته است و همه 

بیت را آفریده است و  خداوند، اهل طور که گفتیم،بیت هستند؛ زیرا همانترین، قطعا اهلدهیم. این جمیلمی

لذا هر جمالی که مشاهده  اند؛  ، سایر موجودات خلق شدهی موجودات هستند اعظمِ همه  که  بیت، لاه  از نورِ 

 .هاستکنیم، از جمالِ آنمی

الهی را بیان میپس وقتی جمیل شان، واسط قرار  بیت را با صفتِ جمیلکنیم، در حقیقت اهلترین اسمِ 

تو، زیباست! درواقع، این عبارت ناظر بر این است که    ی زیبایی گوییم: همه ایم. سپس در عبارت بعدی می داده

  کند.و زیبایی خلق می  است ، خودش جوشانزیبایی و جمال

ی جمال، یعنی کلِ عالمَ هستی. به عبارت  خوانیم. همهی جمالش میی بعد، خداوند را به همه در مرحله

 بیت که کلِ عالم هستی است.متجلیاتِ اهلبیت قسم دادیم و بعد به  دیگر، ما ابتدا خداوند را به اهل

  



 در قرآن  امامت

شود، ما با امامت  القاعده باید از نبوت صحبت کنیم اما بنا به دلیلی که توضیح داده میپس از اسماء، علی

 دهیم: ادامه می 

 باشد: ی زیر میی امامت داریم، آیهای که درباره مشهورترین آیه

   1قالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّالِميَ   ربَُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتََّهُنَّ قالَ إِنِِّ جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُريَِِّت إِبْراهيمَ  وَ إِذِ ابْ تَلى 
  من تو و چون ابراهيم را پروردگارش به كارهايى كه او را بدانها امر فرمود بياموزد و وى را به انجام آنها موفق ساخت، گفت: 

  دهى؟ فرمود: امامت، عهدرا پيشواى مردم قرار خواهم داد. ابراهيم گفت: آيا از فرزندان من نيز كسى را پيشواى مردم قرار مى 
 رسدمن است، و عهد من به كسانى از فرزندان تو كه ستمكارند نمى 

گیرد، همین  به عبارت دیگر، سرفصل بحث امامت و یکی از آیاتی که به عنوان مدخل بحث امامت قرار می

 ی است.آیه

، با وجود اینکه نبی بود و امتحانات و ابلائات بسیاری را پشت سر  السلامعلیهبر اساس این آیه، حضرت ابراهیم

بود، پشتِ سر نگذاشت، به    السلامعلیهگذاشته بود، ولی تا پیش از آنکه امتحانِ آخر را که ذبح حضرت اسماعیل

 مقام امامت نرسید.

»امام«    از اسم  اگر خداوند اسمی برتر»:  فرمایند می  که  ی وجود داردروایت  السلامعلیهاز امام باقریه،  در ذیل این آ

خواند.« لذا اسمِ امام، با توجه به این روایت شریف، از بالاترین اسماء هست و حتی شاید داشت، ما را به آن می

ی وصل ما به بحث پیشین که »اسم الهی« بود،  بنابراین، نقطهبتوان گفت که همان اسمِ اعظم خداوند است.  

 همین بحث است: اسم »امام« بالاترین اسمِ الهی است. 

 هویت و جایگاه امامت

  به این   اتبرای شناخت هویت و جایگاهِ »امامت« باید به سراغ آیات و روایات برویم. با بررسی آیات و روای

 :امام: رسیممیموارد  

اند و از  ی خلایق از امام معصوم نشأت گرفته: از آنجایی که گفتیم همهعلتِ غایی خلقت استاولا،   ✓

چنین، در قرآن داریم که پس از اعتراضِ  حتما، علت غایی است. هم امام  اند، پس  ها خلق شدهنور آن

   خداوند در جواب فرمود: ملائکه به آفرینش انسان،

 2لِلْمَلائِكَةِ إِنِِّ جاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَليفَةوَ إِذْ قالَ ربَُّكَ 

ی صفات خداوند را متجلی  ی خداوند در زمین باشد که بتواند همه تواند جانشین و خلیفه کسی می 

تواند  معمولی مثلِ ما نیست؛ بلکه تنها کسی می  ییهاکند. پس، مرادِ از جانشین خداوند، انسان

 
 ی بقره ی مبارکهسوره 124ی آیه 1
 ی مبارکه ی بقره سوره 30ی آیه 2



اتمّ در خود داشته باشد که »امام معصوم« باشد. دقت داشته باشید،  ی صفات خداوند را به نحو  همه

آدم آیه، حضرت  این  در  از جانشین  نورِ    السلامعلیهمقصود  از  مخلوقِ  آدم  زیرا خودِ حضرت  نیست؛ 

؛ به عبارت دیگر، چون حضرت آدم، اصلِ وجودِ خودش را از  ی وجود ایشان استبیت و وابسته اهل

شأن دیگری را هم که بخواهد داشته باشد، از جمله شأنِ خلافت، باید از    بیت دارد، لذا هراهل

 بیت بگیرد. اهل

 است. ثانیا، مظهر جامعِ اسماء الهی   ✓

 ی بین خلق و خالق استثالثا، واسطه ✓

 نیست:  امام ، خالی از زمانیهیچزمین و رابعا،   ✓

ةِ لَسَاخَتِ   بَِِهْلِهَا  الَْْرْضُ  لَوْ لَا  الْْجَُّ
 ریزداگر امام نباشد، زمین فرو می

ها و مختصاتی، از جمله خلافت، جامعیتِ  ست که ویژگیایبندی: امام، بالاتریِ اسم الهی است و مرتبهجمع

 اسماء الهی و وساطت را برعهده دارد. 

 السلام علیهمبیت  و اهل  السلامعلیهی مقام امامت حضرت ابراهیم  مقایسه

ها،  هایی که دارد، بحث »ولایت« است. ولایت یک نوع، تصرف در عالم هستی، جانامامت، یکی از ویژگی

 . ها و نفوس است. لذا، ولایت یکی دیگر از مختصات مقامِ امامت استمال

بریم، ممکن است یک تصور سطحی داشته باشیم یا یک تصور ماهوی.  دلیل: وقتی لفظ امام را به کار می

وقتی امام بودن را در عالَم هستی درک  تصور سطحی، مثل اینکه بگوییم باید از دستوراتِ امام تبعیت کرد. اما  

یعنی همه ناخواسته و  کنیم،  ذاتی،  به طور  و...(  این فرد    تکوینی ی موجودات )سنگ، درخت، حیوانات  از 

ها اختیار دارند که از امام تبعیت کنند یا  کنند. بنابراین، اگر امامت را در مقام تشریع ببینیم، انسانت می تبعی

شوند. اما وقتی در عالَم تکوین از  شوند و اگر تبعیت نکنند، عقاب میخیر؛ اگر تبعیت کنند، پاداش داده می

می  امام صحبت  چرمقام  نیست؛  مطرح  اختیار  بحث  اصلا  تبعیت  کنیم،  او  از  ذاتی،  طور  به  موجودات  که  ا 

 کنند. می

، امام قرار دادم.«؛ این امام، امامتِ  برای مردمفرماید: »من تو را  خداوند به حضرت ابراهیم، به طور مطلق می

تبعیت کنند. به عبارت    حضرت ابراهیم زیرا تا پیش از آن هم، مردم موظف بودند که از    ؛ در مقامِ تکوین است

دیگر، پیش از این فرمانِ خداوند، امامتِ در تشریع برای حضرت ابراهیم وجود داشت لذا وقتی خداوند به ایشان  

باز به بیانی دیگر، اگر مقصودِ    در تکوین باشد.  امامتِ، منظور  «من تو را برای مردم، امام قرار دادم» فرماید  می

بود، تحصیلِ حاصل اتفاق افتاده است و تحصیلِ حاصل از جانبِ قرآن،  خداوند در این آیه، امامتِ تشریعی می

کند. ضمن اینکه، این مقامِ جدید برای حضرت  محال است؛ پس حتما یک مقامِ دیگری را بیان میقبیح و  

حاصل شده است، لذا قطعا سخنِ خداوند، یک حرف جدید را بیان    پس از یک ابتلاء عظیم و سخت ابراهیم،  

 کند که همان امامتِ در تکوین است.می



مراد امامتِ تشریعی نیست؛ بلکه مراد، امامت تکوینی    إِنیِّ جاعِلُکَ لِلناَّسِ إِماماًی  ی شریفهبنابراین، در آیه 

طور تکوینی، تمامیِ ذراتِ عالم هستی، از تو تبعیت  ای و به  است. یعنی تو در عالم هستی، امامِ موجودات شده

 کنند.و پیروی می

 متامامقامِ ولایت و تصرف؛ دو ویژگی 

این شخص،   که  است  این  اُخرای  عبارت  نفر بشود،  یک  تابعِ  و خودکار،  ذاتی  به طور  عالم هستی  اینکه 

، مقام امامت است اما نسبتی که  . مقامی که حضرت ابراهیم در آن قرار گرفته»ولایت« دارد بر آن موجودات

ست برای بیانِ نسبت امام و مخلوق )مأموم(.  بینِ او و مخلوقات وجود دارد، ولایت نام دارد. پس ولایت، تعبیری

 گوییم، از توابعِ ذاتیِ مقامِ امامت، ولایت است.لذاست که می

تواند در وجود  است؛ یعنی می  قدرت تصرف ولایت، یک مختصات دیگری هم دارد. یکی از مختصاتِ آن،  

اشیاء تصرف کند. به عبارت دیگر، وقتی کسی امام شد و طبعا نسبتِ ولایت بینِ او و مخلوقات ایجاد شد،  

شود،  روحِ مخلوقات انجام میتواند در آن موجود یا مخلوق، تصرف نماید. بنابراین، تصرفاتی که در جان و  می

اراده  به همین سبب است. با  ابراهیم  بیان، حضرت  این  امامت رسیدند،  با  مقام  به  اینکه  از  ی خداوند، پس 

 توانستند در موجودات هم تصرف نماید.می

ء  شد، سایر انبیای حضرت ابراهیم گفتهبیت نیست؛ بلکه همان طور که دربارهنکته: مقام امامت، مختص اهل

 توانند به این مقام برسند. و اولیاء هم می

 ی  ی شریفه حال اگر به محتوای آیه

ماواتِ وَ الَْْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِ ُ نوُرُ السَّ ا كَوكَْبٌ دُرِِيٌّ يوُقَدُ   اللََّّ زجُاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنََّّ
3ة تُونةٍَ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبيَِّ مِنْ شَجَرَةٍ مُباركََةٍ زيَ ْ 

 

اند و براى او نورى ویژه مؤمنان است. این ها و زمین بدان پدیدار شدهخداوند نورى )وجود آشكارى( است كه آسمان 
اش را نلرزاند و از  نور در مثل همچون چراغدانى است كه در آن چراغى باشد و آن چراغ در بلورى، كه وزش باد شعله

فروغش نكاهد. آن بلور چنان بدرخشد كه گويى اخترى تابان است. آن چراغ با روغنى كه از درخت پربركت زیتون  
 شود؛ درختى كه نه در جانب شرق استفراهم آمده است افروخته مى 

 بیت با مابقی اولیاء نسبتِ مقامِ امامتِ اهل 

شدن  خواهد فرآیند ساطعسپس وقتی می کند.ی »نور« استفاده میخداوند در توصیفِ عالم هستی، از واژه 

ی چراغدانی است که در آن چراغی قرار  فرماید: »مثال نور به منزلهنور در کل عالم هستی را توضیح بدهد، می

به مابقی خلایق توصیف می و....« لذا وقتی خداوند نسبت خودش را  از »نور« استفاده میدارد    و کند  کند، 

بیت و پیغمبر اکرم  را به اهلو چراغ  عددی هم در این زمینه وجود دارد که این مصباح  درعین حال، روایات مت

 تعبیر نموده است.
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شدتِ    ویژگیِ نور این است که به نوعی دارای مراتب است؛ به عبارت دیگر، هرچقدر که از نور فاصله بگیریم،

اصلا نور آن را روشن نکند. با این بیان،  شود و در نهایت، ممکن است به جایی برسیم که تر میوکمنور هم کم

، خلایق  ؛ بلکهخلایق اصلا وجود نداشتند.  زیراها تابیده باشد  باید گفت که خلایق، اشیائی نیستند که نور بر آن

لذا وقتی پذیرفتیم که خداوند نور    اند. که از خداوند نشأت گرفته  هستند   ی در حقیقت همان نورهای ضعیف

و به این ترتیب، اگر    گاه دیگر تصور موجودِ دیگری غیر از آن نور، شرک خواهد بودها و زمین است، آن آسمان

 ای از همان نور است.شدههم چیزی وجود داشته باشد، در واقع شعاع ضعیف

تر بیاید و  »امامت« است. اما اگر این نور، مراتبش پایینها،  ترینِ آنهای نور و بلکه بزرگیکی از این شعاع

نور ضعیف به مقامِ  شده میبه تعبیری ضعیف بشود، آن  )یا هر ولی دیگری که  ابراهیم  امامتِ حضرت  شود 

 ی معصومین هستند.  امامت رسیده باشد( و آن شعاع قوی که در اطرافِ آن منبعِ اصلی نور هستند، ائمه 

ی نور، این  ی سوره ی مبارکه بیت و امامتِ حضرت ابراهیم، مستفاد از آیهبین امامت اهلبندی: نسبتِ جمع

این نور وقتی ضعیف بشود، امامتِ ابراهیم را نشان   حال   شود که: امامت از جنس نور است؛چنین برداشت می

 . دهد می

 


